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»وقتی در کمین عراقی ها گرفتار شــدیم 
و ماشــین را بــه رگبــار بســتند، فقــط بــه 
رزمنده هایــی فکــر می کــردم کــه پشــت 
ماشین بودند. به خودم فکر نمی کردم و 
با فریاد از راننده می خواســتم گاز بدهد و 
از مهلکــه بیرون برود. صدای رگبار گلوله 
قطع نمی شــد؛ وقتی ماشین متوقف شد 
برای نجات رزمنده هایی که مجروح شده 
بودنــد پیاده شــدم. متوجه نشــدم گلوله 
خــورده ام؛ چند قدم برداشــتم و بیهوش 
شــدم. حالا این روزها با دیدن پرســتارها 
و پزشــکانی کــه در خــط مقدم مبــارزه با 
کرونا هستند روزهای جنگ برایم تداعی 
می شود. روزهایی که دختران و زنان برای 

کمک به رزمنده ها، امدادگر می شدند.«
از زنــان امدادگــر  زهــرا الماســیان یکــی 
او می گویــد 16  جنــگ تحمیلــی اســت. 
ســال داشــت کــه در خرمشــهر و آبــادان 
امدادرســانی می کــرد و ســرانجام دراین 
راه جانباز شــد: »ما ســاکن آبادان بودیم. 
بعد از حمله عراق و آغاز جنگ، از طرف 
فرمانداری مأمور شدم تا اطلاعات و آمار 
خانه هایی را که تخریب می شــد و همین 
طور آمار شــهدا و مجروحان را به دســت 
بیــاورم. شــبانه روز آمــاده بــاش بودیم و 
بعد از گذرانــدن دوره امدادگری زیر نظر 
پزشکان و پرستاران به عنوان امدادگر هم 
مشــغول خدمت رسانی شــدم. آن روزها 
کســی به خودش فکــر نمی کرد و ســعی 
می کــرد گوشــه ای از کار را بگیــرد. وقتــی 
مجروحان خرمشــهر به بیمارستان های 

آبــادان منتقــل می شــدند مــا زخم های 
بعــد  و  می کردیــم  پــاک  را  مجروحــان 
از کارهــای اولیــه آمــاده انتقــال بــه اتــاق 
عمل یــا بخیــه می شــدند. گاهــی اوقات 
بــرای انتقــال مجروحــان به خــط مقدم 
می رفتیم. با وجــود اینکه نوجوان بودم و 
صحنه های دلخراش زیادی می دیدم اما 
آن قــدر زیبایــی در دفاع رزمنــدگان برابر 
دشــمن بود که هیچ وقت به صحنه های 
دلخــراش فکر نمی کردیــم. گاهی اوقات 
وضعیــت مجروحانی که به بیمارســتان 
منتقــل می کردنــد خیلــی وخیــم بــود و 
بعضی از صحنه ها هنوز جلوی چشــمم 
اســت؛ یکی از آنها پســر نوجوانــی بود که 
ترکــش به دســت راســتش خــورده بود و 

دستش به یک تکه استخوان بند بود.«
روزهــای  آخریــن  تــا  الماســیان  زهــرا 
مقاومــت خرمشــهر در ایــن شــهر مانــد 
و در کنــار شــهید دکتــر ســیامک صادقی 
به مجروحان امدادرســانی کــرد تا اینکه 
در کمیــن بعثی هــا مجــروح شــد. هنــوز 
هــم آن لحظــات را بخوبــی به یــاد دارد. 
لحظه هایــی که جنگ تن به تــن بود و او 
مجبــور می شــد مجروحــان را بــا فرغون 
به خانــه ای دور از صحنــه درگیری ببرد: 
»بعد از تخلیه خرمشهر جنگ تن به تن 
ادامه پیدا کرد. شهید محمدحسین زاده 
دشــتی وقتــی بــه آبــادان آمــد گفــت دو 
امدادگــر زن برای کمک به دکتر صادقی 
نیــاز داریم. من و فاطمه صاحبی همراه 
شهید دشتی به خرمشهر رفتیم. دشمن 
تــا گمرک و راه آهن خرمشــهر جلو آمده 
بود. دکتر صادقی در یکی از خانه ها بعد 

از مســجد جامع نزدیکی گمرک مســتقر 
شــده بود. ماهــم بلافاصله بــه آن خانه 

رفتیم.
لحظــات ســختی بــود؛ گاهــی اوقــات در 
پانســمان زخم یکی از مجروحان متوجه 
می شــدیم بارها مجروح شده ولی با این 
حال، حاضر نشــده بود به عقب برگردد. 
یک بــار وقتی برای انتقــال مجروحان به 
خط مقدم رفتم زمان بازگشــت با دیدن 
تعــداد زیادی مجروح کــه در دالان خانه 
روی زمین افتاده بودند وحشت کردم. در 
آن شــرایط فقط تلاش می کــردم جلوی 
خونریــزی را بگیــرم. هــر لحظــه امــکان 
داشــت خانه با یک خمپاره و گلوله توپ 
خراب شود. این خانه چند متر با مرز آبی 
حاشیه اروندرود فاصله داشت و کاملًا در 
تیررس عراقی ها بود. یک بار برای انتقال 
مجروحــان همــراه یکــی از رزمنده هــا به 
شــرق خرمشــهر رفتم. راه رفتن در شهر 

ســخت و دشــوار بــود. همــه تیربرق هــا و 
کولرهــای گازی روی زمیــن افتاده بودند. 
وقتی رسیدیم دیدیم عراقی ها پشت تپه 
هســتند و دارند شلیک می کنند. مجروح 
زیاد بود و ماشــین نداشتیم. با هر سختی 
و مشــکلی بود آنها را به خانه بردم. دکتر 
بعد از معاینه گفت همه اینها باید هرچه 
ســریعتر به آبادان منتقل شوند و فوراً به 
اتاق عمل بروند. از من خواســت ماشین 
پیــدا کنم و مجروحان را بــه آبادان ببرم. 
ماشین نبود و دکتر به خاطر اینکه از خانه 
خارج نمی شــد اطلاعی از وضعیت شهر 
نداشــت. با فریاد خواســت هرچــه زودتر 

ماشین پیدا کنم.
بیرون آمدم ســرم را بــه دیوار تکیه دادم. 
آســمان شــهر ســیاه بود و صدای ســوت 
را  چشــمانم  نمی شــد.  قطــع  خمپــاره 
بســتم و توســل کردم. چند لحظه بعد با 
دیدن ماشــینی که به طــرف من می آمد 

بــا خوشــحالی ســمتش دویــدم. از راننده 
بــه  را  مجروحــان  کنــد  کمــک  خواســتم 
آبــادان ببــرم. چنــد دقیقه بعــد تعدادی 
از رزمنده هــای مجــروح را پشــت ماشــین 
گذاشــتیم و بــه آبــادان رفتیــم. وضعیت 
بیمارســتان های آبــادان وحشــتناک بود. 

اتاق های عمل پر بود.«
باید امدادگر باشــی تــا درک کنی وقتی در 
کمین دشمن گرفتار می شوی اول باید به 
فکر نجــات مجروحان باشــی. او می گوید 
همــه زنان امدادگری کــه در جبهه حضور 
داشــتند اینگونه بودند. او لحظه مجروح و 
جانباز شدنش را این طور تعریف می کند: 
»بعد از بازگشت از آبادان بین راه تعدادی 
از رزمنده هــا کــه پیاده به طرف خرمشــهر 
حرکت می کردند ســوار ماشــین ما شدند. 
بعــد از پــل ناگهــان در کمیــن عراقی هــا 
گرفتار شــدیم. ماشــین را به رگبار بســتند. 
فــواره خــون از پشــت ماشــین بــالا می زد. 
بــا فریــاد از راننده خواســتم توقــف نکند. 
حواســم نبود گلوله خورده ام و پشت سرم 
را نــگاه می کردم تا وضعیت رزمنده هایی 
را کــه پشــت ماشــین مجروح شــده بودند 
بررســی کنــم. وقتی ماشــین متوقف شــد 
برای کمک به مجروحان از ماشــین پیاده 
شــدم ولی از هوش رفتم و در بیمارســتان 
آبادان به هوش آمدم. خونریزی شدیدی 
داشتم. چند گلوله  به ریه و شکمم اصابت 
کرده بود. ســال ها از آن روز می گذرد و من 
یــادگار جنــگ را هنــوز در بدنــم دارم. آن 

روزها امدادگری عشق و ایثار بود.«
کــه  بــود  ســاله   23 کشــنده فر  صدیقــه 
بــه  شــروع  آبــادان  بیمارســتان های  در 
امدادرســانی کرد. دو ســال زیر موشــک و 
بمبــاران در بیمارســتان مانــد و بهتریــن 
لحظه زندگی اش وقتی بود که شــهدا را از 
بیمارستان تا ســردخانه همراهی می کرد 
تا به قول خودش هیچ شــهیدی احساس 
تنهایــی نکند. حالا اما با مشــکلات زیادی 
دســت و پنجه نرم می کنــد: »وقتی جنگ 
شــروع شــد مســافرت بــودم. خانــواده ام 
آبادان بودند و با وجود اینکه باخبر شــدم 
آنهــا از آنجــا رفته اند اما تصمیــم گرفتم 
بــرای کمک به رزمنده ها و مردم به شــهر 
برگردم. در طول مســیر مــردم آواره هایی 
کــه از آبــادان می آمدنــد بــا دســت بــه ما 
اشــاره می کردند که برگردیــد. راننده بعد 
از 10 کیلومتــر توقــف کــرد و گفــت جلوتر 
نمــی روم. بــا 13 نفر دیگر پیاده از ســمت 
بیابــان خودمــان را به آبادان رســاندیم و 
از منطقــه ذوالفقــاری وارد شــهر شــدیم. 

همان شد که دو ســال در بیمارستان های 
و در  شــهید بهشــتی و طالقانــی مانــدم 
بخش رادیولوژی و اورژانس امدادرسانی 
 کــردم. بــرادرم طلبــه بــود و روزهــای اول 
جنگ بــه گروه شــهید چمران پیوســت و 
سال 60 شــهید شد. شــهادت او انگیزه ام 
را بــرای مانــدن در آبادان و امدادرســانی 

بیشتر کرد.«
آزادســازی  عملیــات  »در  می گویــد:  او 
بــه  را  زیــادی  مجروحــان  خرمشــهر، 
بیمارســتان می آوردنــد طــوری کــه همــه 
تخت هــا و حیــاط و محوطــه چمــن، پــر 
از مجــروح بــود. تصویــر شســت و شــوی 
ملافه هــای خونــی توســط زنــان امدادگــر 
را هیــچ وقــت فراموش نمی کنــم. همین 
طــور روزی را که هواپیماهای عراقی بمب 
بزرگی را روی بیمارســتان شــهید بهشــتی 
انداختنــد. با وجود اینکــه این بمب عمل 
نکرد اما گودال بزرگی را جلوی بیمارستان 
حفــر کرد. یــک بار وقتی برای ســر زدن به 
دو نفــر از دوســتان امدادگــرم بــه یکــی از 
روستاهای اطراف آبادان رفته بودم، نیمه 
شب عراقی ها درمانگاه روستا را محاصره 
کردند. من و دو نفر دیگر با چاقو و چنگال 
وارد  ندادیــم  اجــازه  و  کردیــم  مقاومــت 

درمانگاه شوند.«
شــهدا  همراهــی  از  کشــنده فر  صدیقــه 
تحویــل  را  شــهدا  کــه  کســی  شــهادت  و 
می گرفت، می گوید: »بعضی از شــهدا که 
برای شهرســتان بودنــد همراه نداشــتند. 
از راننــده آمبولانــس می خواســتم اجــازه 
بدهد آنها را تا سردخانه همراهی کنم. در 
سردخانه مرد جوانی که بسیار شیک پوش 
بــا دیگــر  او  تیــپ  و  پوشــش  نــوع  و  بــود 
رزمنده هــا فــرق داشــت شــهدا را تحویل 
می گرفت. این ســؤال همیشه ذهن من را 
درگیــر می کرد که این شــخص با این تیپ 
و قیافــه اینجا چــه می کند؟ بعــد از مدتی 
وقتــی بــرای تحویــل شــهید به ســردخانه 
رفتم آنجا نبود و متوجه شدم شهید شده. 
بعدهــا متوجه شــدیم او بــرای پیرزن ها و 
پیرمردهایــی کــه در آبــادان مانــده بودند 
غذا و ســیگار می بــرد و به آنها ســر می زد. 
آنجا بود که متوجه اشــتباه خودم شــدم و 
بــه خودم گفتم نبایــد از روی ظاهر آدم ها  
را قضــاوت کنــم. ایــن روزها که می شــنوم 
کادر درمــان در راه مبــارزه با کرونا خســته 
شــده اســت دوســت دارم مثــل روزهــای 
جنگ به کمک شــان بــروم اما متأســفانه 
بیمــاری زمینــه ای اجازه ایــن کار را به من 

نمی دهد.«

کــه  اســت  اتفاقــی  تلخ تریــن  جنــگ 
می توانــد مــردم کشــوری را تحــت تأثیر 
خود قــرار دهد. هنگامی که بــه مرزهای 
یــک کشــور حملــه می شــود، افــراد آن 
داوطلــب  جنگیــدن  بــرای  جامعــه 
می شوند و مردم برای دفاع از سرزمین، 
میهن و هموطنان خود به میدان جنگ 
می رونــد. همین موضوع بــرای جامعه 
یــک انســجام اجتماعی پدید مــی آورد. 
در حقیقت یکی از عوامل مهم انسجام 
و همبســتگی ملــی ورود یــک دشــمن 
خارجی به کشــور اســت. مــا این وحدت 
و همبســتگی ملــی را در زمــان هشــت 
ســال دفــاع مقدس حس کردیــم. البته 
ایــن راهــم اضافه کنم که انســجام ملی 
در زمــان جنــگ فقــط مربوط بــه مردم 
کشــور مــا نمی شــود. جنــگ بــرای هــر 
کشــوری انســجام می آورد. مــردم علیه 
مرزهــا،  از  و  می شــوند  بســیج  دشــمن 
دارایی هــا و تمامیــت ارضی شــان دفاع 

دفــاع  ســال  هشــت  دوره  در  می کننــد. 
مقدس هم شــاهد این روحیه در مردم 
بودیم و بسیاری از افراد با دستان خالی 
بــرای حفــط تمامیــت ارضــی مقاومت 
کردنــد. همین مقاومت نوعی انســجام 
اجتماعی در کشــور به وجود آورد. مردم 
منافع اجتماعی و سیاســی خودشــان را 

در خطــر می دیدنــد. از طرفی ســرزمین 
مفهــوم  و  بــود  مهــم  همــگان  بــرای 
ســرزمین مــردم را بــا هــم متحــد کــرد. 
یکــی از مهمتریــن دســتاورهای هشــت 
ســال دفاع مقدس، تقویت همگرایی و 
همبســتگی بین اقوام گوناگــون در ایران 
بود که ســبب تقویت بنیان های انقلاب 

اسلامی شــد. علاوه بر اقوام ایرانی همه 
نیروهــای انقــلاب را هم بــرای مقابله با 
دشــمن مشــترک متحــد کــرد وموجب 
شــد اختلافات درونی کنار گذاشته شود. 
بنابراین در دوران جنگ مردم با یکدیگر 
مهربانتــر و همراه تــر بودند زیــرا هنگام 
دفــاع مقدس، زن و مرد، پیر و جوان هر 

یــک از نقاط مختلف کشــور آمده  بودند 
تا دفاع کنند و زندگی  همه شان به دلیل 
حضوردر جنگ با معنای جنگ و دفاع 
از ســرزمین گره خورده بود. این انسجام 
البته تنها برای دفاع از ســرزمین بوجود 
می آیــد و غیــر از جنــگ جامعــه دچــار 
انسجام اینچنینی نمی شود برای همین 
این همبستگی را خیلی از سیاستمداران 
بــه نفــع خودشــان مصــادره می کننــد. 
آرمان هــا و ایدئولوژی هــای مردم در آن 
زمان یکی بود و همه برای دفاع از کشور 

بسیج شدند. 
دفاعــی که صدهــا شــهید را تقدیم کرد 
و ایــن نشــان می دهــد کــه اگــر دوبــاره 
مرزهــا و ســرزمین مــا دچــار حملــه و یا 
تهدیدی شــود همه برای دفاع از کشــور 
بســیج می شــوند. ما در شــهادت سردار 
سلیمانی هم شاهد این موضوع بودیم. 
را  مــردم  ســلیمانی  ســردار  شــهادت 
خشمگین کرد و همبستگی میان مردم 
را افزایــش داد. از نظــرم، آن جمعیتــی 
که برای تشــییع پیکر ســردار ســلیمانی 
آمــده بود جلوه ای از شــکوه و اتحاد یک 
ملت بــود. مردم فــارغ از هر سیاســتی، 
هــر نــوع تفکــری و نــگاه حزبــی از تــرور 
سردار سلیمانی خشمگین بودند. حتی 

هم اکنون هم وقتی بحث حمله نظامی 
امریــکا بــه خاورمیانــه مطرح می شــود 
و یــا امریــکا بــه کشــوری حملــه می کند 
موضوع تجاوز امریکا به خاک آن کشــور 
مطرح می شــود و منافع امریــکا در دنیا 
بــه خطر می افتد. مــردم دنیا دیگر روی 
خوشــی به آغازگــران جنــگ ندارند و با 
کشــور جنگــزده متحد می شــوند. با این 
همــه در نظــر گرفتــن شــرایط ایــران در 
دوران دفــاع مقــدس و تطبیــق اوضــاع 
آن زمــان می توانــم بگویم مــا در دوران 
جنگ تحمیلــی به خاطر همبســتگی و 
تفاهم جمعــی، مدارا و تحمل شــرایط 
در  نوعدوســتی  و  یکرنگــی  دوران،  آن 
جامعه داشتیم و توانستیم در آن دوران 
دوام بیاوریم. ســال های زیادی از جنگ 
ســال ها  ایــن  در  مســئولان  و  می گــذرد 
مــداوم از همبســتگی و ایثــار و همدلــی 
مردم سخن می گویند نسل امروز چیزی 
از جنــگ نمی دانــد آنها هــم باید اتحاد 
و همبســتگی را لمس کنند برای همین 
پیشــنهاد می دهــم یک نیاز منســجم و 
مــورد توافق ملی را دوباره مطرح کنیم. 
هــر موضــوع و مســأله ای کــه مــورد نیاز 
مردم اســت باید مورد توافــق ملی قرار 

بگیرد. 

جنگ و بازتولید 
انسجام اجتماعی

هــر جامعــه ای بــه لحــاظ اجتماعــی 
ایــن اســتعداد را دارد کــه تحــت هــر 
شرایطی همبسته تر شــود. در شرایط 
کــه  چیــزی  آن  عــادی  و  طبیعــی 
انســجام اجتماعی را ممکن می کند، 
ســهولت انجام کار اســت، بــه عنوان 
مثــال، هنگامــی کــه جنــگ، بحــران، 
تحریــم و مشــکلات اقتصــادی وجود 
نــدارد، میزان ارتباط افــراد با یکدیگر 
بــرای کنــش  و مناســبات اجتماعــی 
اجتماعی تســهیل می شــود و جامعه 
همبسته تر خواهد شد. مثلًا کشورهای 
اروپایی که در معرض جنگ نیستند، 
همانند اروپای شــمالی یا کشور کانادا 
چــون انجــام کار بــه ســهولت اتفــاق 
می افتــد، میــزان انســجام اجتماعی 
هــم بالاتر مــی رود و گروه های قومی، 
چــون  متفــاوت  نــژادی  و  فرهنگــی 
ســهولت کار و زیســت دارند، جامعه 
نیز متنــوع همگرا می شــود. به لحاظ 
تاریخی در ایران هم همین گونه بوده 
همبســتگی  دوره هایــی،  در  و  اســت 
جنــگ  ظهــور  بــدون  اجتماعــی 
داشته ایم. شــرایطی که طبیعی بوده 
و زیســت و عمــل مــردم به ســهولت 
انجــام می شــده اســت. آنجایــی کــه 
اخــلاق، فرهنگ، خانــواده، گروه های 
اجتماعــی و خاندان ها، ضرورت های 
زیستی و امثالهم، انسجام اجتماعی 
ایجــاد می کردند و جامعه نیز تقویت 
می شــد، ایــن در حالــی اســت کــه در 
دوره جنــگ و بحــران، برنامــه منظم 
جامعه به هم می ریزد و ســهولت کار 
و زیســت امکانپذیر نیســت و شــیرازه 
امــور از هــم پاشــیده می شــود، زیرا یا 
کشــور اشــغال شــده یا امکان اشغال 
شــدن کشــور وجــود دارد و همــه در 
معرض هجوم هستند، همین عامل 
می توانــد صورت جدیدی از انســجام 
را بروز دهد و در واقع با شکل دیگری 
روبــه رو  بحــران  دوره  در  انســجام  از 

می شویم. 
دوره  در  اجتماعــی  انســجام 
یــا حتــی در دوره  و  جنــگ، بحــران 
شــیوع بیماری کرونا از جمله اشکال 
مختلف ظهور انسجام ملی در کشور 
هســتند. بحران جنگ در واقع سبب 
گسســت روابط پیشــین شده و روابط 
جدیــدی را ایجاد می کنــد تا جامعه 
بتواند از وضعیت بحرانی عبور کند. 
جنگ ها در بیشــتر کشــورها برخلاف 
تصور عموم که فکر می کنند با جنگ 
یک جامعه از هم گسســته می شود، 
برعکس عاملی می شــود که مسبب 
انســجام و اتحــاد ملــی و اجتماعــی 

ناشناخته خواهد بود. 
در جنــگ عــراق علیــه ایــران هم 
شــاهد چنیــن اتفاقــی بودیــم کــه اگر 
احتمــالًا  نمی افتــاد،  اتفــاق  جنــگ 
منازعات بعد از انقلاب می توانســت 
جامعــه  آشــفته  احــوال  و  اوضــاع 
ایرانی را تشــدید کند و با یک جامعه 
متزاحــم دیگــری روبــه رو می شــدیم 
تزاحم هــا  شــد،  ســبب  جنــگ  ولــی 
کنــار رفته و ضــرورت انســجام جدید 
اجتماعــی برای بــرون رفت از فضای 
جنــگ و دشــمن پیش آیــد و این امر 
ایجــاد کنــد.  را  همبســتگی جدیــدی 
البتــه ایــن مقولــه در کل اتفاقــی نادر 
است. برخی به اشتباه تصور می کنند 
اگر در هر شرایطی جنگ ایجاد کنند، 
انســجام اجتماعی تقویت می شــود، 
در حالــی که بــه هیچ عنــوان این طور 
خودشــان  وقتــی  جنگ هــا،  نیســت. 
معنــا پیــدا می کننــد کــه افــرادی کــه 
دارنــد،  اعتقــاد  عوامــل  برخــی  بــه 
دور یکدیگــر جمــع شــده، از مســائل 
انســجام  و  شــده  فــارغ  حاشــیه ای 
اجتماعــی بیــن آنهــا در کوتــاه مدت 
یــا درازمــدت ایجــاد خواهــد شــد. در 
فلســفه  چنانچــه  جنگ هــا،  برخــی 
وجــودی جنگ از دســت داده شــود، 
انســجام اجتماعــی بــه هــم ریخته و 
اختلافات درونی بین صاحبان جنگ 
پیش خواهد آمــد.  تا زمانی که جنگ 
منطق، معنا و مشروعیت خود را نگه 
دارد، انسجام اجتماعی باقی خواهد 
مانــد و برخی از جنگ ها می توانند به 
شــکل طولانی باقی مانده و انســجام 

اجتماعی را نیز بازتولید کنند.

اردشیر گراوند
جامعه شناس 

امدادرسانی در گیر و دار جنگ تن به تن
دو روایت از زنان امدادگر روزهای دفاع مقدس

یک بار برای انتقال مجروحان همراه یکی از رزمنده ها 
به شرق خرمشهر رفتم. راه رفتن در شهر سخت و دشوار 

بود. همه تیربرق ها و کولرهای گازی روی زمین افتاده 
بودند. وقتی رسیدیم دیدیم عراقی ها پشت تپه هستند 

و دارند شلیک می کنند. مجروح زیاد بود و ماشین 
نداشتیم. با هر سختی و مشکلی بود آنها را به خانه بردم. 

دکتر بعد از معاینه گفت همه اینها باید هرچه سریعتر 
به آبادان منتقل شوند و فوراً به اتاق عمل بروند. از من 

خواست ماشین پیدا کنم و مجروحان را به آبادان ببرم. 
ماشین نبود و دکتر به خاطر اینکه از خانه خارج نمی شد 

اطلاعی از وضعیت شهر نداشت. با فریاد خواست 
هرچه زودتر ماشین پیدا کنم

روزی را که هواپیماهای عراقی بمب بزرگی را روی 
بیمارستان شهید بهشتی انداختند، هیچ وقت 

فراموش نمی کنم با وجود اینکه این بمب عمل 
نکرد اما گودال بزرگی را جلوی بیمارستان حفر 

کرد. یک بار وقتی برای سر زدن به دو نفر از دوستان 
امدادگرم به یکی از روستاهای اطراف آبادان 

رفته بودم، نیمه شب عراقی ها درمانگاه روستا را 
محاصره کردند. من و دو نفر دیگر با چاقو و چنگال 

مقاومت کردیم و اجازه ندادیم وارد درمانگاه شوند

یوسف حیدری
گزارش نویس

دفاعی از نوع همبستگی

تقی آزاد ارمکی
جامعه شناس 
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